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قابل توجه دانشجویان، طلاب
و اساتید محترم حوزه و دانشگاه

»صفحه دانشــگاه کیهــان« از اخبار، مقالات، یادداشــت ها و 
تحلیل های فرهنگی یا سیاســي مرتبط با عرصه هاي دانشگاهی و 
دانشجویی استقبال می کند. علاقه مندان می توانند فایل حروفچینی 
  Daneshgah.Kayhan@Iran.ir شده مطالب خود را به رایانامه 
یا نمابر 33111120 -021 ارســال نمایند. بدیهی است که روزنامه 
کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشــار یا عدم انتشار مقالات ارسالی، 

آزاد است.

نام  به   آفتی 
چ«! پو »مدرك گرايی 

مفقوده   حلقه 
انساني چيست؟ در علوم 

کرونــا باعث تغییراتــی در فعالیت های فرهنگی 
دانشگاه و حرکت به سمت فضای مجازی شده؛ اما در 
واقع فعالیت های کمی گرایانه سر جای خود هستند و 
فقط از سالن آمفی تئاتر به محیط وب و از سمینار به 

وبینار تغییر پیدا کرده اند.
همیشه توجیه اول معاونان فرهنگی دانشگاه ها برای 
کم کاریشان کمبود بودجه است. خیال خام است اگر 
کسی فکر کند در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه ها 
کســی به اثرگذاری فعالیت فرهنگی فکر می کند، یا 
به دنبال برنامه ریزی مدون هستند، یا خدایی ناکرده 
برای کانون ها، انجمن ها و تشــکل ها، سیاست گذاری 
می کنند. البته همه دانشگاه ها را به یک چوب نمی رانیم 
اما جو غالب فضای دانشگاه های کشور چنین چیزی 

را نشان می دهد.

»دلیل شما برای تحصیل در مقطع دکتری 
چیســت؟«. دقیقا همان سؤالی که وقتی در 
جلسه کنکور حاضر مي شويم، بايد بدان پاسخ 
دهیم. در واقع اين يک سؤال اساسی است که 
معمولا داوطلبان پاسخ روشن و قانع کننده ای 
براي آن ندارند. بیشتر افرادی که اين سا ل ها در 
مقاطع ارشد و دکتری تحصیل می کنند معمولاً 
ارتقای شغلی را انگیزه تحصیل می دانند، حال 
يا محل کار برای ارتقای شغلی آنها را ملزم به 
تحصیل کرده است يا آنها برای کسب موقعیتی 

بهتر به تحصیل روی آورده اند. 
با این وجود این سؤال خیلی از تحصیلکردگان و 
افراد پیرامون آنهاست که چرا اینهمه استقبال برای 
تحصیل در مقاطع بالا وجود دارد و با این وجود آمار 
بیکاری و اشتغال جوانان همچنان در بالاترین سطح 
اســت. عده ای سیستم آموزش عالی و برخی دیگر، 
نهادینه شدن فرهنگ های نادرست در جامعه را دلیلی 
برای این امر می دانند. افزایش تب مدرک گرایی در 
جامعه سال هاست که پایین نیامده و پیچیدگی آن 
باعث شــده مسئولان برای حل آن، این دست و آن 

دست کنند یا برعهده یکدیگر بدانند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
درباره افزایش تب مدرک گرایی در بین جوانان بیان 
مي کند: مســئله مدرک گرایی چند بعُدی اســت و 
نمی توان به صورت ساده تحلیل کرد، اما بخش عمده 

آن به مسائل فرهنگی مربوط می شود.
نامبرده ادامه مي دهد: گاهی فشار خانواده ها برای 
تحصیل فرزندانشــان بنابر هر دلیلی )مثل تضمین 
آینده شغلی یا کسب جایگاه اجتماعي( باعث تشویق 
جوانان به ســمت تحصیل بیشتر و گرفتن مدارک 
تحصیلی عالیه می شود. از طرف دیگر در سال های 

با نگاهی اجمالی به حوزه تولید علوم انســانی در کشور 
شــايد به اين قضاوت برسیم که خروجی و کارآمدی مراکز 
و نهادهای رســمی متولی تولید علوم انسانی چون حوزه، 
دانشگاه، پژوهشــگاه و... به اندازه خروجی و تلاش افراد يا 
مراکز غیرحکومتی که به صورت خودجوش و جزيره ای در حال 
فعالیت هستند، نیست و کسانی که بیرون بوروکراسی علمی 
کشور مشــغولند و به بسیاری بودجه ها، امکانات دسترسی 
ندارند در حوزه علوم انسانی تولیدات بیشتری داشته اند تا 
نهاد حوزه يا دانشگاهی که سیستماتیک برای اين موضوع 
طراحی شده و بسیاری از امکانات را هم در اختیار داشته اند.
اما قضاوت درســت در این بــاره نیازمند ارزیابی های دقیق تری 
است تا دریابیم نهادها و پژوهشگاه هایی که ساخته ایم، کارآیی دارند 
یا نه. به عبارتی  گریزی از بررسی تک تک این نهادها و مراکز رسمی 

جهت یک نتیجه گیری و قضاوت صحیح نیست.
مورد دیگر این اســت که در باب بوروکراســی علم شاید در کل 
کشور عوامل کلی و سرفصل های عمومی پیدا کنیم که باعث شده اند، 
کم کاری رخ دهد یا تولید خاصی اتفاق نیفتد اما باز هم چاره ای جز 
بررسی جزء به جزء این مراکز و نهادها نیست؛ یعنی در عین حال که 
همه این مراکز و نهادها عوامل مشترکی برای ناکامی در تولید علوم 
انسانی دارند، دارای عوامل مختص به خود در این ناکامی نیز هستند. 
به عنوان مثال کسانی که مدیریت نهادها و مراکز علوم انسانی را به 
عهده  دارند خود صاحب هیچ تخصص ویژه ای در علوم انسانی نیستند.
منظور از تخصص هم تنها داشتن مدرک دانشگاهی در رشته های 
علوم انسانی نیست بلکه فارغ از آن، هیچ تکاپوی علمی از جانب فرد 
در حوزه علوم انسانی مشاهده نشده است و به طور مشخص منظور 
از تخصص مدیر در حوزه علوم انسانی این است که صاحب ایده ای 
باشد و فهم و برآوردی که بداند در آن حوزه چه کارهایی می خواهد 
بکنــد و چه کارهایی نمی خواهد بکند. اما اغلب افرادی که مدیریت 
نهادهای رسمی علوم انسانی هستند فاقد ایده و طرحی نو هستند، 
ایده ای قابلیت طرح و دفاع کردن داشته باشد حتی اگر امکانات کافی 

در اختیار داشته باشند.
نکته دیگر این اســت که مدیریت این نهادها از تحولات جهانی 
علوم انسانی آگاه نیستند و نسبت شان با مسئله های روز قطع می شود. 
درست اســت که علم نمی تواند مثل ژورنالیسم یکسره به قضایای 
روزمره بپردازد و نهادهای علمی خواه ناخواه درگیر مســائلی علمی  
هستند که شاید هیچ ربطی به جدل ها و دعواهای روز نداشته باشند 
اما لازم اســت کوشش خود را به سمتی هدایت کنند که نسبتی با 

فضای امروز ما هم پیدا کنند.
تکرار کانت و هگل و... به خودی خود مذموم نیست تا زمانی که 
با مســائل امروز ما، نسبت خود را حفظ می کند یا به نحوی درباره 
سقراط بحث کنیم که نه او را کنار بگذاریم و نه بی نسبت با قضایای 

روز از او سخن بگوییم.
بخش دیگر مشکلات حوزه علوم انسانی مربوط به بوروکراسی این 
حوزه اســت که در چرخه ای باطل، مدام فرمالیسم را دامن می زند. 
به عنوان مثال اساتید علوم انسانی در باب شیوه نامه ارتقای اساتید، 
دعوای همیشگی دارند یا ISIنویسی در علوم انسانی از ایرادات شکلی 
و فرمالیسم اداری علوم انسانی است که بر مصائب این حوزه می افزاید.
 اما یکی از اصلی ترین عوامل ناکامی نهادها و مراکز رســمی در 
تولید علوم انســانی مختل بودن نظام ارتباطی علم است. منظور از 
نظام ارتباطی علم این است که در گام اول بتوانیم مسئله هایی را که 
داریم، به موضوع های اصلی تحقیق و تفحص علمی در کشور تبدیل 
بکنیم. درباره خیلی از مســائل در کشور تحقیق و تفحص می شود 

سؤال این است که این موضوعات از کجا می آیند؟
لازم است نقشه هوایی این موضوعات ترسیم شود یعنی بدانیم هر 
مرکز و نهاد علوم انسانی به طور دقیق روی چه موضوعاتی مشغول 
مطالعه است؟ یا به فرض بتوانیم همه رساله های دکتری یا کارشناسی 
 ارشد- چه آنها که نوشته شده چه آنها که در حال نگارش پروپوزال 
است- فهرست و دسته بندی کنیم تا برای ما روشن شود رساله های 

دکتری تاکنون به چه موضوعاتی پرداخته اند.
به نقل از آنا؛ یک سؤال دیگر این است که موضوعات مطالعاتی 
نهادهــا و رســاله های دکتری از کجا می آینــد و چگونه می توانیم 
موضوعاتی که بیشــتر مورد نیاز جامعه اســت را وارد این فهرست 
کنیم؟ از سویی چگونه می توان مراکز و رساله هایی که روی موضوعات 
واحدی مطالعه می کنند را به هم مرتبط کرد؟ به طور مثال اگر ۱۰۰ 
رساله دکتری در کل کشــور بر روی عدالت آموزشی کار می کنند 
چگونه می توانند از فعالیت هم اطلاع پیدا کنند تا بتوانند یافته های 
خود را حین فرآیند تحقیق و مطالعه با همدیگر به  اشتراک بگذارند. 
گاه این به اشتراک گذاشــتن به شکل فرمالیستی و مکانیستی رخ 
می دهد به خصوص زمانی که دانشجوی دکتری مشغول نوشتن فصل 
دوم رســاله است و باید مشخص کند دیگران در حوزه مطالعاتی او 

چه کرده اند.
اما این کافی نیســت بلکه چگونه می توان افرادی که در موضوع 
واحدی مطالعه کرده و می کنند را برای مباحثه مستقیم در ارتباط با 
همدیگر قرار داد و با یکدیگر نشست و برخاست علمی داشته باشند 
و همدیگر را نقد کنند؟ این همان ارتباطات علم اســت که هر چه 
قوی تر باشد، فضای علمی ما را قوی تر می کند. هر چقدر نظر دادن 
درباره نظریات علمی یکدیگر با حوزه تخصصی مشــترک، در جمع 
اصحاب علوم انســانی کشور باب شود، سریع تر این حوزه از علوم را 

از مهجوریت خارج می کند.

رتبه بندی ســايماگو برای سال 2021 منتشر 
شد که در اين رتبه بندی 1۶1 دانشگاه و موسسه 
پژوهشی از جمهوری اسلامی ايران حضور دارند و 
رتبه اين مراکز نسبت به سال 2020 با رشد مواجه 

شده است.
 SCImago نظام رتبه بندی سایمگو یا رتبه بندی
توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در 

اسپانیا انجام می شود که بر اساس تعداد مقالات علمی 
موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک 
اطلاعاتی اسکوپوس آنها را ارزیابی و رتبه بندی می کند.

در این رتبه بندی از سه شاخص تحقیقات و نوآوری 
و اجتماعی به صورت ترکیبی اســتفاده شده و شاخص 
تحقیقات ۵۰ درصد و شــاخص نــوآوری ۳۰ درصد و 

شاخص اجتماعی ۲۰ درصد وزن دارند.
در شاخص تحقیقات تأثیر عادی، تعالی با رهبری، 
خروجی، رهبری علمی، مجلات متعلق به خود، مجلات 
خود، برتری، انتشارات با کیفیت بالا، همکاری بین المللی، 
دسترســی باز و مجموعه اســتعدادهای علمی در نظر 

گرفته می شود.
در شاخص نوآوری دانش نوآورانه، ثبت اختراعات و 
تأثیر فناوری در نظر گرفته شده و در شاخص اجتماعی 
نیز اســتانداردهای چندگانه، لینک های ورودی و اندازه 

وب سایت مدنظر بوده است.
در این بررسی مجموعه شاخص ها به صورت ترکیبی 
دیده شده اند. برای اهداف رتبه بندی، محاسبه هر سال 
از نتایج به دست آمده در طی یک دوره ۵ ساله به پایان 

می رسد که دو سال قبل از چاپ این رتبه بندی است.
به عنوان مثال، اگر ســال انتشار سال ۲۰۲۱ باشد، 
نتایج مورد استفاده نتایج مربوط به دوره ۵ ساله ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۹ است. تنها استثناء در مورد شاخص های وب سایت 

است که فقط برای سال گذشته محاسبه شده است.
معیار این است که مؤسسات حداقل ۱۰۰ اثر را در 
پایگاه داده اسکوپوس )scopus( در طول سال گذشته 
در دوره زمانــی انتخاب  شــده منتشــر کرده اند. منبع 
اطلاعات مورد اســتفاده برای شــاخص ها برای نوآوری 
پایگاه اطلاعاتی PATSTAT اســت. منابع اطلاعاتی 
که برای نشانگرهای وب استفاده می شود، Google و 

Ahref هستند.
برای شناسایی اسناد دسترسی آزاد از بانک اطلاعاتی 
Unpaywall و برای تعیین اســتانداردهای چندگانه 
 Mendeley و PlumX شاخص اجتماعی از معیارهای

استفاده شده  است.
برای رتبه بندی موسســات نیز سایماگو، موسسات 
آموزشــی و پژوهشی را در چند بخش دولتی، سلامت، 
آموزش عالی و خصوصی و سایر دسته بندی می کند. در 
رتبه بندی ۲۰۲۱ نیز یک رتبه بندی جامع، یک رتبه بندی 
تحقیقاتی، یــک رتبه بندی نــوآوری و یک رتبه بندی 

اجتماعی را در نظر گرفته است.
در رتبه بنــدی جامع ۱۶۱ موسســه آموزشــی و 

پژوهشــی از جمهوری اســلامی ایران حضــور دارند 
کــه به ترتیب ۱۰ موسســه اول ایرانــی حاضر در این 
رتبه بندی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، دانشــگاه 
تهران، دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز، دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز، 
 دانشگاه صنعتی شریف، دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و 

دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. 
حوزه های علوم شامل »کشاورزی و علوم زیستی«، 
»هنر و علوم انسانی«، »بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی 
مولکولی«، »تجارت، مدیریت و حسابداری«، »شیمی«، 
»علــوم کامپیوتر«، »دندانپزشــکی«، »علــوم زمین و 
سیاره«، »اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی«، »انرژی«، 
»مهندســی«، »علــوم محیط زیســت«، »ریاضیات«، 
»پزشکی«، »داروشناســی، سم شناسی و داروسازی«، 
»فیزیک و نجوم«، »روانشناســی«، »علوم اجتماعی« و 

»دامپزشکی« است.
در نســخه ۲۰۲۱ رتبه بندی موسســات آموزشی و 
پژوهشی سایماگو از میان ۷ هزار و ۵۳۳ موسسه ای که 
رتبه بندی شده اند رتبه های اول دنیا به ترتیب به آکادمی 
علوم چین، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانســه، وزارت 
بهداشت جمهوری خلق چین، دانشگاه  هاروارد آمریکا، 
مدرسه پزشکی هاروارد آمریکا، انجمن مراکز تحقیقاتی 
هلمولتز آلمان، آکادمی علوم روسیه، وزارت بهداشت و 

خدمات انسانی آمریکا اختصاص دارد.

كُميتلَنگفعاليتهايفرهنگيدانشگاهها
دردورانكـرونا!

دعوای کمّیت و کیفیت همیشــه و در هر کاری 
وجود داشــته، از بد روزگار، ذهن انســان هم بالذات 
کمی گراست و باعث می شود؛ کمیت پیروز همیشگی 
باشــد. کمیت هم گزارش پرُکن است هم کم دردسر. 
سمینار و همایش برگزار کردن برای معاون فرهنگی 
دانشگاه، فقط یک دردسر اجرایی دارد که آن هم روی 
دوش دانشجوست؛ دانشجویی که به خیال خود فکر 
می کند در حال انجام کاری بزرگ در عرصه فرهنگ 

کشور است.
ســنجش کیفیت سخت اســت، اما برای همان 
همایش ها حداقل می توان یک هدف گذاری کرد و بعد 
از یک سال بررسی شود که آیا به هدف رسیده ایم یا نه. 
هدف داشــتن در هر کاری قدم اول مدیریت است. از 
مدیر، معاون و رئیس دانشگاهی که برای بخش فرهنگی 
هدف روشنی ندارد؛ چطور می توان انتظار داشت که 
دســت به سیاست گذاری در این حوزه بزند. هر چند 
که پرُ کردن گزارش عملکرد پایان سال، هدفی است 
که همیشه وجود داشته، خیلی هم روشن بوده است.

بــرای درک بهتر این موضوع که گزارش عملکرد 
چقدر در نظام دانشگاهی و سیستم وزارت علوم مهم 
اســت؛ باید بــه این بخش از صحبت هــای مدیرکل 
پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم توجه 
کنیم که در پاسخ لزوم ایجاد مکانیزم نظارتی بر عملکرد 
فرهنگی دانشگاه ها، گفته است: »مکانیزم نظارتی بر 
فعالیت های فرهنگی دانشــگاه ها وجود دارد و تمامی 
دانشگاه ها ملزم به ارائه گزارش درباره عملکرد فرهنگی 
خود به وزارت علوم هستند. این گزارش ها در معاونت 
فرهنگی وزارت علوم مورد بررســی قرار می گیرد و از 
مجموعه های دانشجویی برتر تقدیر می شود. در صورت 
لزوم، تذکرهای کتبی و غیر کتبی نیز به دانشــگاه ها 

داده خواهد شد.«
نامبرده در ادامه بر این موضوع هم تاکید می کند 

که بعد از همه گیری کرونا عملکرد فرهنگی دانشگاه ها، 
قابل قبول بوده و هیچکدام از فعالیت ها و برنامه های 

فرهنگی تعطیل نشده است.
تقلیل مکانیزم نظارتی به ارائه گزارش و تاکید بر 
اینکه هیچ برنامه ای تعطیل نشده است؛ به خوبی نشان 
می دهد که اصل مهم در ســنجش عملکرد فرهنگی 
دانشگاه ها در سیستم وزارت علوم کار کمّی و گزارش 
است. همین موضوع هم باعث شده که برگزاری همایش 
و جشن پای ثابت برنامه های فرهنگی دانشگاه باشد.

یکي از کارشناســان حوزه فرهنگ و رســانه نیز، 
به همیــن موضوع اشــاره کرده و گفته اســت: »در 
سیاســت گذاری  و برنامه ریزی  معاونت های فرهنگی، 
همواره سمینارها و همایش ها پای ثابت است، هیچ گاه 
به فکر کیفیت فعالیت های فرهنگی نبوده ایم و همواره 
به کمیت توجه کرده ایم. به همین دلیل آســیبی که 
به دلیل نداشــتن تحرک کیفی در حوزه معاونت های 
فرهنگی و دانشجویی شامل حال جامعه می شود، به 

مراتب بیشتر از فضای داخلی دانشگاه است.«

این مدرس دانشــگاه در ادامه، شــرایط کرونایی 
در یک ســال گذشته را بهترین فرصت برای معاونان 
فرهنگی دانشگاه ها عنوان کرده تا آستینی بالا می زدند 
و سیاســت گذاری های فرهنگی دانشگاه را به سمتی 
ســوق می دادند که باعث تقویت کیفیت برنامه های 
فرهنگی و توجه به مســائل معنوی در کنار آموزش و 

کمیت گرایی می شد.
اما در یکســال گذشــته و با همه گیــری کرونا 
فعالیت هــای فرهنگی دانشــگاه ها چه تغییری کرده 
اســت؟ آیا واقعا شاهد یک دگرگونی در سیاست های 
فرهنگی دانشــگاه ها بوده  و هستیم؟ برای رسیدن به 
جواب این سؤال بهتر است پاسخ چند تن از معاونان 

فرهنگی دانشگاه ها را مرور کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفته 

است: »شیوع ویروس کرونا اتفاقی غافلگیر کننده بود 
و موضوعــی نبود که بخواهیم تدابیری را از قبل برای 
آن در نظــر بگیریم. با توجه به این مســئله، معاونت 
فرهنگــی وزارت علوم چندین کارگاه آموزشــی را با 
محوریت فعالیت فرهنگــی در فضای مجازی برگزار 

کرد تا معاونان فرهنگی با این فرآیند آشنا شوند.«
نامبــرده در ادامــه به این موضــوع را هم مطرح 
می کند که دانشگاه کاشان نیز جزء دانشگاه های پیش 

قدم در عرصه فعالیت فرهنگی در فضای مجازی بوده 
و تشــکل ها و کانون های دانشجویی این دانشگاه در 
فضای مجازی فعال شده اند و ارتباط خوبی را با بدنه 

دانشجویان برقرار کرده اند.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه اصفهان 
نیز می گوید: »پس از شــیوع کرونا و نبود دانشجویان 
در فضای دانشــگاه، فعالیت های تشــکل ها، کانون ها 
و انجمن های علمی شــور و هیجــان قبلی خود را از 
دســت داد. اما پس از مدتی تمامــی این فعالیت ها 
در فضای مجازی انجام شــد و تشــکل ها و کانون ها، 
تمامــی برنامه های خود را با محوریت فضای مجازی 

تدوین کردند.«
افزون بر این، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
یزد نیز درباره سیاستگذاری های فرهنگی این دانشگاه 

در سال جدید اظهار کرده است: »ما طبق روال گذشته 
برنامه های فرهنگی را با محوریت فضای مجازی پیش 
می بریم و برنامه های فرهنگی دانشگاه نسبت به سال 

گذشته، تفاوت چندان زیادی نخواهد داشت.«
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خوارزمی نیز 
آگاهی بخشی به دانشجویان در امور مختلف و تقویت 
باورها را سیاست اصلی معاونت فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه متبوعش در سال جدید عنوان کرده و گفته 

اســت: »تقویت کانون های فرهنگــی و انجمن ها به 
ویژه انجمن های علمی در قالب برگزاری سمینارهای 
مجازی، کارگاه های آموزشی و توسعه نشریات علمی 
از دیگر برنامه های فرهنگی دانشگاه خوارزمی در سال 

جدید محسوب می شود.«
به نقل از ایسکانیوز؛ »فضای مجازی« کلیدواژه ای 
است که در صحبت های معاونان فرهنگی دانشگاه ها 
خودنمایی می کند. شــاید باید از ویروس کرونا تشکر 
کنیم که باعث شــده معاونان فرهنگی دانشــگاه ها 
بــه فضای مجازی که امــروز بســیار تاثیرگذارتر از 
فعالیت های همایشــی است؛ توجه کنند. البته واضح 
است که تبدیل سمینار به وبینار آن چیزی نیست که 
از فعالیت در فضای مجازی انتظار می رود؛ اما شــاید 
برای شروع بد نباشد. حداقل می توان امید داشت این 
توفیق اجباری در آینــده برخی نگاه های کمّی گرا را 
در حوزه فرهنگ تغییر دهد؛ هر چند فعالیت یکساله 
دانشگاه ها و گفته های معاونان فرهنگی چنین چیزی 

را نشان نمی دهد.

سمینار و وبینار هر دو ابزارند برای رسیدن به یک 
هدف؛ اما در نگاه حاکم بر مدیریت فرهنگی دانشگاه ها، 
اصل برگزار شدن اینها هدف است. کرونا هر چیزی را 
تغییر داده باشد این نگاه را نتوانسته در دانشگاه های ما 
تغییر دهد که هدف از فعالیت فرهنگی تاثیرگذاری و 
تغییر ذهنیت هاست. با این همه باید خوشحال باشیم که 
فعلاً و تا پایان عصر حاکمیت کرونا قرار نیست؛ پول های 
چند ده میلیونی خرج همایش های گزارش پرُکن شود!

گذشــته داشــتن مدرک تحصیلی با جایگاه شغلی 
ارتباط مستقیم داشت و فرد به واسطه کسب مدرک 
بالاتر می توانست جایگاه شغلی، حقوق و اضافه کار 

خود را ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه هنوز هم در نظام اداری مدرک 
شغلی تا حدی اثرگذار است، اظهار داشت: این مسائل 
به افزایش مدرک گرایی در جامعه دامن می زند. این 
مسئله حتی باعث شده اســت که گاهی جوانان تا 
مقطع دکتری هیچ شــغل و حرفه ای نداشته باشند 
و تنها به این امید که مدرک تحصیلی بالاتر شغلی 
تضمین شــده برای آنها به ارمغان می آورد، در پی 
تحصیل هســتند. یکی از دلایل معضل بیکاری نیز 

می تواند همین امر باشد.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
تصریح کرد: دست به دست یکدیگر دادن چند مسئله 
باعث شــده تا مدرک گرایی در جامعه افزایش پیدا 
کند و تحلیل آن پیچیده باشد. البته درحال حاضر 
آمار و گزارش ها نشان می دهند که رفتار ها تا حدی 
تغییر کرده و دیگر همچون گذشته استقبال زیادی از 
آموزش عالی نمی شود. در حقیقت این روند به سمت 

استقبال از آموزش های مهارتی درحال تغییر است.
نامبرده ادامه داد: هرچند که هنوز تا رســیدن 
به شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم، اما همین که 
استقبال از آموزش های مهارتی شکل گرفته، شرایط 
خوبی اســت، چون جوانان به این باور رسیده اند که 

برای داشتن یک شغل در آینده به مهارت نیاز دارند 
و مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای 

فرد شغل نمی آورد.
وی گفت: خوشبختانه در بخش خصوصی، توجه 
به مدارک تحصیلی بــرای جذب نیروی متخصص 
کمتر شده است و معمولا کارفرمایان به دنبال افراد 
کاربلد برای انعقاد قرارداد و اســتخدام هســتند نه 
فردی که صرفا یک مدرک تحصیلی داشــته باشد؛ 
بنابراین می توان امیدوار بود که در آینده این مشکل 

برطرف خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عنوان کرد: مسئله مدرک گرایی دارای ابعاد مختلفی 
است که حل آن کار وزارت علوم به تنهایی نیست، در 
حقیقت وزارت علوم تنها شاید بتواند یک بخش آن را 

مدیریت کند و باید بقیه وزارتخانه ها و سازمان های 
مربوطه دســت به کار شوند. مشخص نبودن هدف 
و برنامه ریــزی برای آینده باعث شــده تا جوانان تا 
اندازه ای راه خود را گم کنند و ندانند که تا کجا باید 
درس بخوانند. مشاوره ها و پاسخ های متنوعی برای 
این سؤال وجود دارد که یک جوان تا کجا باید درس 
بخواند و هرکس بسته به هدف و آینده اش برنامه ای 
دارد. در این راه توصیه و مشــاوره های اســاتید که 
سال ها با دانشــجویان مختلفی سروکار داشته اند و 
آینده هرکدام را تاحدودی دیده اند، تجربه خوبی به 

نظر می رسد.
به نقل از خبرگزاري دانشــجو؛ وي در پاسخ به 
این ســؤال که برای ادامه تحصیل به دانشجویان تا 
چه مقطعی را توصیه می کنــد، گفت: هنگامی که 
دانشجویان در این باره از ما مشاوره می گیرند علاقه 
و هدف گذاری آنها برای آینده را معیار قرار می دهیم 
و معتقدیم هر فرد باید به دنبال علاقه خودش برود. 
وقتی جوانی به کارآفرینی و راه اندازی یک شغل علاقه 
دارد هرگز توصیه نمی کنیم که تا مقطع دکتری به 
تحصیل بپردازد، چون ممکن است که مدرک آن فرد 
در راه اندازی کسب وکارش تاثیرگذار باشد، اما به طور 

کلی کمک کننده نیست.
نامبرده گفت: اینگونه نیست که اگر کسی ارشد و 
دکتری بخواند حتما کارآفرین می شود یا می تواند یک 
تجارت و حرفه راه  اندازی کند. به دانشجویان بسیار 
توصیه می کنم که اگر قصد راه اندازی شغلی را دارند 
بعد از دوران کارشناسی، مهارت مورد علاقه شان را 
آموزش ببینند و به ســراغ آن روند. مطمئنا اگر در 
علاقه و راه خود مسلط و حرفه ای باشیم کار همیشه 
وجود دارد لذا توصیه اول من نگاه به علاقه و برنامه 

طولانی مدت برای آینده است.

انتشــار گفت وگوي ظاهراً محرمانه و ســه ســاعته وزیر خارجه اعتدالیون، چنان موجي ایجاد نمود که 
پس لرزه هاي آن از تهران نیز فراتر رفت و حتي یانکي هاي ینگه دنیا را نیز به جنب و جوش انداخت! اگرچه 
درباره اهداف پشت پرده افشاي این فایل صوتي متهورانه از سوي انتشاردهندگان آن، تحلیل هاي گوناگوني 
مطرح گردیده است اما به نظر مي رسد برخلاف جوّ رایج تبیین اثرات آتي این فایل صوتي بر سطوح داخلي 

و خارجي، کمي هم باید به عقب بازگشته و تحلیلي تاریخي بر آن داشته باشیم.
عرصه دیپلماسي و روابط خارجي جمهوري اسلامي، از جمله حوزه هایي است که طي چهار دهه اخیر، 
کمابیــش در چنبــره دیپلمات هایی قرار گرفته که درک کاملی از مباني و افُق هاي فکري انقلاب اســلامي 
نداشته اند. نمونه بارز و مثال ملموس این افراد، همین وزیر خارجه کنوني است که کُمیت فهم دیپلماسي اش 
علي رغم چهل و اندي ســال مشق و تجربه اندوزي در این حوزه، به قدري لنَگ مي زند که با ایجاد دوقطبي 
و در مقابل هم قرار دادن »میدان« و »دیپلماســي«، ســعي دارد تا هزینه رفوزگي خود و همقطارانش را بر 

گردن سایرین سرشکن کند!
البته که نمي توان چندان از این قماش فکري و عقیدتي در عرصه سیاســت خارجي خُرده گرفت چون 
ایشان جملگي تربیت یافته سانفرانسیسکو و دِنوري هستند که نهایت هُنرشان، پیاده سازي دانش دیپلماسي 
عموســام اســت؛ لذا اگر جز این عمل مي کردند و دستاوردشان جز خسارت محض »برجام« مي بود، جاي 

تعجب و شگفتي داشت! 
دیپلماسي در نظر دانش آموختگان مکتب غرب، چیزي به جز دلالي و کارچاقکني در عرصه روابط بین الملل 
نیست. این بدین معني است که اتفاقاً برخلاف نظر حضرات در رابطه با خرج »میدان« از کیسه »دیپلماسي«، 
این دیپلمات ها بوده اند که در هر برهه، امتیازات با خون دل به دســت آمده از طرف »مردان میدان« را با 
ثمن بخس به طرف متخاصم در ۵۹8 یا سعدآباد یا برجام، هبه کرده و حراج بي عرضگي »دیپلماتیک« خود 
نموده اند! طرفه آنکه، سیاســت شوم تقدم دیپلماسي بر میدان که محبان المذاکره بر آن اصرار دارند، همان 
گام برداشتن در مسیر دیپلماسي ذلیلانه قاجاریه و پهلوي است که نهایتاً منجر به انعقاد قراردادهاي ننگین 

ترکمانچاي و گلستان یا شوهر دادن بحرین شد!
مبرهن است که عرصه سیاست خارجي جمهوري اسلامي، مرد میدان و شیر شرزه اي مي طلبد که »همواره 
استعفانامه در جیبش نباشد«؛ »روش هشانا را تبریک نگوید«؛ »در پیشگاه امیر کویت زانو نزند«؛ »با باراک 
اوباما مصافحه نکند«؛ »با جان کري فالوده نخورد«؛ »قدرت دفاعي کشــور را به سخره نگیرد«؛ »سفره دل 

براي البرادعي باز نکند«؛ »دري اصفهاني در تیمش یافت نشود«؛ و...!
تجربه هشت سال گذشته به روشني نشان داده است که »آدم هاي اشتباهي« با پیشبرد »سیاست هاي 
متناقض« و »دیپلماســي عوضي«، ضررهاي غیرقابل جبراني را بر مــردم و نظام وارد آورده اند. در توضیح 
چرایي وضع کنوني اما دو عنصر را مي توان تاثیرگذار دانســت. مورد اول، حضور افراد مُلوّن و بي عرضه در 
سِمت هاي کلان است که با عِلم به سست ایماني به شرایط و چارچوب هاي عقیدتي نظام، مجدداً در عرصه 
حاضر مي شوند؛ و مورد دوم، انتخاب هاي احساسي و نابجاست که به صرف لجبازي هاي کودکانه یا همرنگي 
با جماعت متأثر از پروپاگانداي مشاطه گران رسانه اي، جز عاقبتي شوم را براي ملک و مملکت رقم نمي زنند.

آدم اشتباهي يا ديپلماسي عوضي؟!
محمد زندي
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